انترناسيونال ۳۵۲

ياشار سهندي 

صفحه بازتاب هفته 

لگد پراني و رعشه مرگ در ۱۴ خرداد
بنا به خبر منتشر شده در "سایت فرارو" (یکی از سایتهای حکومتی که تمایل به اصلاح طلبان این رژیم دارد)  بعد از اینکه  سید حسن خمینی نتوانست بر اثر شلوغ کاریهای حزب الله در مراسم مرگ خمینی سخنرانی کند چنان سیلی محکمی بر گونه وزیر کشور (مصطفی نجار) می خواباند که کار وزیر به بیمارستان میکشد. البته بعد از چند ساعت خبر مزبور از سایت مزبور ناپدید شد و بعد سایت پارلمان نیوز منکر شد که "سید حسن" تو گوش وزیر کشور زده است این سایت نوشت که او رفته جلو وزیر گرفته و گفته: "من سید حسن خمینی هستم"! گویا قبلا وزیر ایشان را سید حسن مصطفوي خطاب کرده بوده تا او را بي ربط به خميني بنامد و وزیر کشور، نیز برای کشیدن بخیه به بیمارستان مراجعه کرده است و یک عکس هم ایلنا منتشر کرد که وزیر صحیح و سالم در مراسم بوده است! این اما تمام ماجرای آن روز نبود. یکی از ملازمان  همیشگی بارگاه خمینی بنام "محمد علی انصاری" (بعد از مرگ خمینی  چهار چشمی مواظب قبر امام است) جلو چشم همگان خودش را به احمدی نژاد میرساند و به او تدكر ميدهد كه وقتش تمام شده است و از او میخواهد تریبون را رها کند. احمدی نژاد به او میگوید:"زشته حالا  شما بفرمایید!" احمدی نژاد برای اینکه مانع سخنرانی سید حسن خمینی شود یک ربع تا نيم ساعت بیشتر برای حزب الله خزعبلات میبافد. انصاری بعد از تکذیب خبر درگیری بین سید حسن خمینی و نجار، بعنوان دبیر ستاد بزرگداشت مردن خمینی نامه مفصلی منتشر کرده و تلویحا به این درگیری اشاره کرده است. او نوشته که نجار به احمدی نژاد میگوید "جناب رئیس جمهور میتوانید تا ساعت 12.30  سخنرانی را ادامه دهید". در اين نامه اشاره ميشود كه بعد از اینکه احمدی نژاد کار خودش را میکند و پایین می آید رو به انصاری کرده و گفته :" شما چکاره هستید که به من تذکر میدهید" و نجار نیز اضافه کرده: "ایشان ۲۵ میلیون رای دارند کسی حق محدود کردن سخنرانی ایشان را ندارد" ( خبر دیگری حاکی است که انصاری هم با سید حسن خمینی همراهی کرده است و ایشان هم یکی تو گوش وزیر مربوطه خوابانده است)  و این  اما تمام حوادث آن روز نبود. خامنه ای رسما و علنا سران جناح مخالفش را با  یاد آوری جنایتهای سلفش، که  همراهان خمینی همراه او با هواپیما به ایران آمدند اما بعد اعدام شدند، تهدید به مرگ  میکند و داستانهای از تاریخ خونریز اسلام یادآور میشود تا نشان دهد که او هم به اندازه علی، خلیفه چهارم،  بیرحم است. علی که به یاران محمد رحم نکرده است دیگر سید علی با "یاران امام" چکار خواهد کرد فقط خدا میداند! موسوی، کروبی ، جبهه مشارکت و برخی علما در قم داستانهای دیگری از صدر و ذیل اسلام یاد آوری شدند و  خامنه ای را تهدید کردند که ناگفته ها را خواهند گفت و اینگونه برای "مقام معظم رهبری" شاخ و شانه کشیدند. برخي "مفسران" میخواهند مسایلی از قبیل مقایسه علی با سید علی  را عمده کنند که خاک به چشم مردم پاشیده باشند. حوادث اصلی را حاشیه قلمداد میکنند و حواشی مانند اینکه خامنه ای "امام علی" است یا نیست را به عنوان متن ماجرا میخواهند قالب کنند. اما به واقع آنچه حواشی خوانده میشود اصل ماجرا است. ماجرا از این قرار است که  چند ماه بود عربده میکشیدند که "فتنه" را در روز ۱۴ خرداد پایان میدهند البته برای چندمین بار! چون ظاهرا یکبار جمعیت ساندیس خور در ۹ دی "فتنه" را خواباند و بعد همه جمعيت كرايه اي و لشکر نظامی و امنیتی شان را در ۲۲ بهمن به خیابان کشاندند و مدعی شدند که "فتنه" تمام شد اما حوادث همان روز نشان داد که کار بیشتر بیخ پیدا کرده است. قرار بود در ۱۴ خرداد دوباره برای مردم خط و نشان بکشند و قول دادند که این بار حتما "قائله" تمام میشود. این اما عذاب  سی و یک ساله جمهوری اسلامی است که هیچگاه با نهایت سبعیت نتواسته مردم را ساکت کند و قائله را بخواباند. جمهوری اسلامی در تمام عمر جنایت بارش هر مراسمی که داشته اعم از جشن(!!) تا عزا، تا انتخابات و جنگ همیشه مشغول کوبیدن مشت محکم بر دهان دشمنان بوده است! و همیشه مدعی شده است که رژیم مستحکم شده است. اما هر بار و به هر بهانه ای از امت حزب الله خواسته برای تثبیت رژیم به فلان مراسم آیند. این بار نیز در ابتدا گفتند ۵۰ میلیون می آوریم ، جمعیت بعدا شد ۵ میلیون، بعد تخفیف دادند شد ۲ میلیون و آخر سر با همه  تدارکاتی که  به عنوان یک حکومت انجام دادند صدایشان در نمی آید که آن جمعیت چند میلیونی "خود جوش" کجا بود. اما اتفاقات آن روز به واقع مشت محکمی بر دهان خودشان بود. تو گوش هم زدند، مانع سخنرانی "یادگار امام" شدند و تهدید به مرگ همه همدستان دیروز " رهبر فرزانه" از سوی "مقام ولایت" ، بیش از پیش نشان داد که این رژیم از فشار انقلاب به نفس نفس افتاده است. 
انقلاب اگر در شکل تظاهرات خیابانی اش نمود ندارد اما این حوادث در یک مراسم رسمی ، یکی از مراسمات مهم و حیاتی این رژیم، جلو چشم همگان نشان میدهد که "موش کور انقلاب" دارد به خوبی نقب خود را میزند. این حوادث نه از سر نفهمی یا تمامیت خواهی خامنه ای احمدی نژاد، بلکه نشان از بهم ریختگی و آشفتگی وسیع درون رژیم است. انقلاب در یکسال گشته چنان ضربه سهمگینی به پیکر این رژیم سفاک زده است که اگر همین امروز و فردا خون همدیگر را ریختند جای هیچ گونه تعجبی نیست. حوادث ۱۴ خرداد نشان داد که این رژیم به چيزي بند نیست حتی اعدامها و شکنجه های و بی رحمی تمام عیار یکسال گذشته نتواسته انقلاب را به عقب راند. اما فشار انقلاب کار خودش را کرده است. ۱۴ خرداد سالروز مردن خمینی است و ۱۴ خرداد ۸۹ نشان داد رعشه مرگ بر اندام كل جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل افتاده است.* 
